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  چکیده 
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ــت   ــاریخ شــاهد آمــد و رف ــات بشــري در طــول ت حی
-اي سـایه هایی بوده است که هـر یـک در برهـه    انگاره

انـد و  اي بر همـه شـئون هسـتی داشـته    گستريِ قاهرانه
انـد؛ گـاه   چیز را در پرتو خویش رقم زدهسازوکار همه 

ایـن اســتیلا از آنِ خــدا بـوده اســت و گــاه طبیعــت و   
ها، در قرون اخیر، اما این سلطنت از آنِ انسـان  اسطوره

بوده است و هر چیز دیگري، حتی خدا و طبیعـت نیـز   
در ربط و نسبت با این گـل سـر سـبد هسـتی جایگـاه      

زمـین و از زمانـه    ویژه در مغربخویش را باز یافته، به
دکارت به این سو، رهیافت غالب متفکران به هستی نیز 

در . با لحاظ چنین شأن و منزلتی براي انسان بوده است
تـر و  میان خیل اندیشمندان، نگاه نیچه به انسان خـاص 

تـر اسـت و آن   رسالتی که براي او در نظر دارد سـترگ 
ست که اي امعنابخشیِ انسان به زندگی در عصر و زمانه

در چنگـال  » مرگ خدا«در پی غروب آفتاب الوهیت و 
گرفتار آمـده، رسـالتی   » انگارينیست«ناك هیولاي سهم

که نه البته ناظر به همگان، که اساساً همـه را یـاراي آن   
ترینِ ایشان را سزد، یعنی ترین و کاملبل بزرگ ،نیست

و باز البته با این ملاحظه که هـر کسـی نیـز     ،»ابرانسان«
باید بـه قـدر طاقـت خـویش در ایـن راه رو بـه فـراز        

  .بکوشد
طرح نیچه براي بازگرداندن معنا به حیات آدمی دو گام 

گام سلبی، که در آن همه تفسیرهاي رایج : اساسی دارد
کنـد، چـه   از هستی و معناي هستی را طرد و انکار مـی 

هاي متداول در ها و انگارهکه بر آن است که روایتاین
اعتبار حیات آرمانی براي بشر بسی نابسنده و بیترسیم 

رو با تمام هنجارهاي مرسـوم روزگـار   نماید، از اینمی
-مواجهه -دین، فلسفه و علم -ايخویش، در هر حوزه

تعـالیم   کنـد و همـه  اي از موضع سلب و انکار پیدا می
مثابه سدي نامبارك فراراه تحقـق  هاي پیشین را بهسنت

ویش اسـت، مسـتحق   خ ـمطلـوب   چه که مقصـود و آن
با این اوصاف گویی او . دانددرهم شکستن و انهدام می

سازد، از یـک  خود را در موقعیتی بس خطیر گرفتار می
هاي پشت سر را که درواقع میـراث عظـیم   سو همه پل

محابا ویـران  تمام گذشته بشریت تاکنون بوده است، بی
اي مـبهم از  هکراناز سویی خود را در برابر بیو ساخته، 

اي از گذشـته تکیـه   اي که دیگر بـه هـیچ پشـتوانه   آینده
حال دیدگانی منتظر، حق . یابدهمراه میندارد، تنها و بی
گرانه او را مورد خطـاب قـرار دهنـد و    دارند تا پرسش

همـه ادعـا و شـور     دستان او را بکاوند که پس از ایـن 
رده انقلابی، اینک نیچه قبیله انسـان را چـه سـوغات آو   

اي او حتـی خـدا را دیگـر    دانیم که در دنینیز می! است
بنابراین این سؤال به حقی است که پـس   جایی نیست،

چنـان اشـتیاقی بـه    از انسداد افق آسمان، بشري که هـم 
متعال دارد، اینک چشم بر کدامین آستان بـدوزد؟ ایـن   

اي است که با هنرنمایی نیچه گام ایجابیآوردگاه همان 
: دهـد منتظـران را پاسـخی درخـور مـی     شگرف، توقـع 

اند و بارگاه سـلطنت او اینـک در   خدایان که همه مرده
انتظار و آرزوي قدومی است که بـر تخـت خداونـدي    

ــد، و   ــوس فرمای ــان«جل  /Übermensch(» ابرانس
overman, overhuman, superman, 

superhuman ( همان جانشینی است که پس از مرگ
نشاند، البته نـه  ی خداي فقید میخدا، نیچه بر جاي خال

دوباره الوهیتی ماورائی و فرازمینـی بـل خـدایگانی در    
  .خور زمین و اقتضائات زمینی

هـاي  بنـدي در غـزل  سان ترجیـع که به» ابرانسان«آموزه 
آورد سالیانِ عزلـت و  شود، رهتکرار می) زرتشت(نیچه 

-کـش انسـان مـی   گزینی زرتشت است که پیشخلوت

کیسـت کـه تعـالیم نیچـه و     » ابرانسـان «اما مگـر   .گردد
شود صرف، براي نزولِ اجـلال  زرتشت او تمهیدي می

او، و مگر او را چه رسالتی بر دوش است کـه تـا اوج   
  بخشد؟اش اعتلا میخداگونگی

این شود تا آدمیان را زرتشت پیامبر از غار خود فرو می
-فروریزش ارزشبشارت آورد که پس از مرگ خدا و 
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معنایی زندگانی بسته با او، هیولاي پوچی و بیهاي هم
کـه او  تواند بـرد، چـه ایـن   بشر را در کام خود فرو نمی

ابرانسان معنـاي  «را بیاموزد، که » ابرانسان«آمده است تا 
ابرانسـان معنـاي   : باد که اراده شما بگویـد . زمین است

 )22: ب1389نیچه، (» !زمین باد

  
  شورِ فاصله -1

هاي نیچه، انسان در شت و نیز دیگر عبارتدر کلام زرت
اي طیفی وسیع از تعابیر در نوسان است و در هـر واژه 

هـاي  که حلقه ي دیگر،اي متفاوت با گونهمصداق گونه
ي اوج و برکشـیده میـان دو نقطـه    ماننـد زنجیري را می

اي از یــک سلســله؛ فــرود زنــدگانی، هــر کــدام مرتبــه
ــناخت سلســله ــمیت ش ــه رس ــه ب ــات اي ک ن آن و مراع

. هایش مدخلیت بسـیاري در اندیشـه نیچـه دارد    فاصله
ــع   /pathos of distanz( 1»شــور فاصــله«درواق

pathos of distance(گونـه کـه خـواهیم دیـد،     ، آن
ایفا خواهد » ابرانسان«نقشی قابل توجه در فرآیند ظهور 

که اساساً پیدایی چنین شکافی از منظـر او  چه این. نمود
چه مرتبـت را  آن«: اختلاف در مرتبه قدرت استمولود 

دهد، تنها میزان قدرت کند، مرتبت را نشان میتعیین می
و همین، دلیل ) 659: 1386نیچه، (» .است، و دیگر هیچ

هـایی بتـازد کـه    امان به تمامی آن آموزهآن است که بی
میانه «سازي همه افراد بشر در سطحی از سوداي یکسان

ــد» حــالی ــی و  و از آن را دارن ــب سیاس ــه مکات ــا ک ج
ــدل ــی آن در    م ــدرن، و تجلّ ــاي م ــومتی دنی ــاي حک ه

شـود هـر   می«را که به موجب آن » گیري همگانی رأي«
نیچـه،  (» کسی به داوري هر کسی یا هر چیزي بنشـیند 

کند سازي تلقی می، نمود عینی این یکسان)659: 1386
ه، نیچ ـ(» هـاي فرودسـت  سلطه انسـان «مثابه و آن را به

خـود را  «آورد، از ایـن رو  به حساب مـی ) 661: 1386
» ].کند[که سلسله مراتب را از نو برقرار ] بیندمی[ناچار 

چرا که به زعم او تاکنون هر تعالیِ ) 659: 1386نیچه، (
اي اشرافی بـوده اسـت و   مرهون جامعه» انسان« يگونه

). 208: ج1389نیچـه، . (پیوسته نیز چنـین خواهـد بـود   
بایستی گام بـه گـام طـی شـود، بـا      » نردبان«این پلکان 

اقتضائات خاص خویش، تـا بشـود از بـام بشـریت در     
  .گر بودهاي افق، طلوع ابرانسان را نظارهدوردست

کـن  از سویی انزجار از فرومایگان و حتی آرزوي ریشه
شدن نسل ایشان از پهنـه هسـتی، از باورهـاي اساسـی     

بایسـتی بارهـا و   نیچه است که بی هیچ تعـارف و رودر 
آورد و مســیحیت و اخــلاق بارهــا آن را بــه زبــان مــی

مسیحی را به سبب تلاش براي حفظ حیات و ارتقـاي  
لیکن در مواردي دیگر وجـود و   ،بخشایداین طبقه نمی

حضور آنان را حتـی ضـروري و لازم نیـز بـه حسـاب      
یچه، دلیل بر ایجـاد  حال این تغییر نگاه نبا این. آورد می

و نگره او نسبت به ایـن   یشهدر مبانی اند میقتحولی ع
نفسـه و بـه   که این لحن جدید فینیست، چه این گروه

خود معطوف بـه نگـاه او بـه فرودسـتان نیسـت       خودي
و  ،بلکه تابعی اسـت از موضـع او نسـبت بـه ابرانسـان     

براي تحقق ابرانسـان در نظـر    اي کهوارهصرفاً در طرح
جـایی  اکثریت فرومایه تا آن .نمایدقابل توجیه می دارد،

انـد کـه در خـدمت اقلیـت والاتبـار باشـند و       پذیرفتنی
در مواردي حتـی  . وار اوامر آنان را گوش به فرمان برده

 -هـاي خـویش  هـا و آرمـان  حق آنـان در حفـظ ارزش  
شود، مشـروط  محترم شمرده می -هرچند منحط و نازل

خـود   که آنان نیز حد خویش دانسته و پا از گلـیم بر آن
فراتر ننهنـد و در صـدد بسـط هنجارهـاي خـویش در      

. هـا بـر مهتـران برنیاینـد    جهان و بدتر از آن، تحمیل آن
خود و نه به دلیل قدر و ارزش حیات آنان نه به خودي

وجود آنان است، بل به آن خاطر اسـت   نفسهقیمت فی
هـاي  که سـکویی باشـند بـراي پـرواز و اعـتلاي جـان      

اسـباب پدیـد آمـدن    «خـود   ه نوبهشریف، تا آنان نیز ب
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» هـایی بـاز هـم والاتـر از انسـان را فـراهم کننـد       گونه
اساسـاً در نگــره نیچـه مبنــاي   ). 403: 1387کاپلسـتون،  (

قضاوت در باب ارزش و مرتبه هر فردي منوط بـه پاسـخ   
به این پرسش است که آیا او انسانی فراشـونده اسـت یـا    

رکـت او و جهـت   فرو شونده؟ به دیگر سخن، آیا مسیر ح
اي اسـت کـه رو بـه سـوي     هاي او منطبـق بـر جـاده   گام

ــرو و قــوایش در خــدمت ابرانســان و   ابرانســان دارد و نی
عکـس،  که بهمصروف تمهید مقدمات ظهور او است، یا آن

واقع ارزش شخصیت یا عمل مانعی است بر سر راه او؟ به
 ،اي که مبناي عمل اوست، نیسـت انسان به اصول اخلاقی

به آن است که در کدام یک از دو گروه فوق جاي دارد  بل
توان با این توضیح گویا حداکثر می ).102: 1387 حقیقی،(

انسـانی، بسـیار   مراتب این سلسله را بـه چهـار مصـداق    
 واپسـین انسـان  ، )human- all too human ( انسانی

)last man( ، انسان والا) برتـر( )higher human( و ،
فروکاست که هرکـدام نـوعی   ) superhuman( ابرانسان

  :کنندو سبکی از زندگانی را نمایندگی می
  
  انسانی، بسیار انسانی 1-1

زیـادي  «و یـا بـه تعبیـري    » بسـیار انسـانی  «انسانی کـه  
ها، با افق است، انسانی است غرق در روزمرّگی» انسانی

هـاي از  نگاهی بس ضیق و محدود، آویختـه بـه ارزش  
ه، در قیـد و بنـد باورهـاي عامیانـه و     اعتبار ساقط شـد 

هاي پوسیده، اسیر تکرّري عبث و یـک نواخـت،   سنت
گـري، قـانع بـه آسـودگی     بی هیچ خلاقیت و آفـرینش 

خموده خویش و مقاوم در برابر تحول و بر هم خوردن 
هـایی  ویژگـی . پذیرنظم معمول، همواره منفعل و فرمان

اي اريچنان پست و فرومایه که در چشم زرتشت بیم ـ
زمـین  «: باید کـرد ماند که به شدت از آن حذر میرا می

ازجمله، یکی از . هاییپوستی دارد و این پوست بیماري
).  145: ب1389نیچه، (» نام دارد "انسان"ها ارياین بیم

بـر او  «ظاهراً همین، گونه است کـه در نگـره زرتشـت    
 :پرسـند ترین کسان امروز مینگران«: »باید شدچیره می

امـا زرتشـت    "توان داشـت؟ انسان را چگونه نگاه می"
بـر انسـان   ": پرسـد نخستین و تنها کسی است کـه مـی  

چـه  ) 306: ب1389 نیچه،(» "توان شد؟میچیره چگونه 
بایـد از  بل پلی است که می ،که او نه غایتی براي ماندناین

چه به حق شایسته غایت بودن است، آن برگذشت تا به آن
چـه را کـه   زرتشت بر آن است که ما باید آن«. نائل گردید

معنايِ انسان بودن است، مورد بازاندیشی قرار دهـیم و او  
. را چونان چیزي که ظرفیت بیشتري از واقعیت دارد ببینیم

به دیگر سخن عشق زرتشت به انسان، در واقع عشـق بـه   
 »تـوانِ او بـراي فراتـر رفـتن از طبیعـت خـودش اسـت       

(Sedgwick, 2009: 110).    نیل به این مرتبه نیـز تنهـا
هـایی  از طریق فائق آمدن بر وضع موجـود و خلـق ارزش  

گمان مـوانعی ایـن راه   البته بی. پذیر خواهد بودنوین امکان
 مسیحیت رسـمی، اندیشـه  : رو به فراز را سد خواهند کرد

ــرالمــدرن و بــه  - ویــژه مــدل حکــومتی آن در قالــب لیب
  .سرانجام علم مدرن دموکراسی، و

نیچـه   اندیشـه  ناگفته نماند که این تنها یک روي سـکه 
است و در ژرفاي این نفرت، محبتی نـاب بـه بشـریت    

گویی عشق نیچـه بـه آدمـی او را    . رخ در حجاب دارد
ســان کــه هســت روي دارد کــه از انســان بــه آنوامــی

چه نیست برآید، امـا ظـاهراً در   بگرداند، و در طلب آن
کنـد و  پایانی تفکرش از این موضع نیز عدول میدوره 

دوزد کـه  تر به انسان چشم مـی بار دیگر با رویی گشاده
  .به آن خواهیم پرداخت

  
  واپسین انسان 2-1

انسـان در نگـاه    گونـه » تـرین زشت«قابل تحقیرترین و 
همـه  « قید و بندي که آمـوزه ؛ لاابالیِ بی)نیچه(زرتشت 

گرانه صرفاً در قالبی اباحیزرتشت را »ِ چیز مجاز است
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کــه مقصــود او را در و روادار فهمیــده اســت، نــه ایــن
اشارت به توان بشر براي انجام کارهاي بزرگ دریافتـه  

مثابه مجوزي براي انجـام هـر   باشد، بل این گزاره را به
کار حقیر و پستی تفسیر نموده اسـت و اینـک پـس از    

متوقـع و   یک سرور زیاديِ«شادمان از فقد » مرگ خدا«
هیچ دلیلی براي منع و پرهیـز از هـیچ   » شاهدي مزاحم

کاري ندارد و از نبود هر مانع و رادعی فـراراه ارضـاي   
بـه عبـارتی    ترین وابتدائی ترین وحد و مرز سطحیبی

درك . آیدترین امیال و غرایز خویش به وجد میحیوانی
اگر خدا مرده، پس دیگـر نـه اخلاقـی    «او این است که 

نفی ] او. [ود دارد، نه تکلیفی، نه روشی براي زیستنوج
-غیـر اخلاقـی بـودن عوضـی مـی      رسوم اخلاقی را با

و چه بسا او اساساً خـود   .)37: 1376سوفرن، (» ]د[گیر
توانست تاب آن کسـی  که نمیچه این! ست»قاتل خدا«

هـا و  پائیـد، زشـتی  را داشته باشد که همیشـه او را مـی  
ــتی ــاي او راپس ــرآناز . ه ــین   رو ب ــه از چن ــد ک آن ش

ــاهدي« ــتاند  » ش ــام بس ــه، (انتق او ). 285: ب1389نیچ
مثابــه بینــد، بـه  آفـرینش مـی   خویشـتن را چونـان قلــه  «

موجودي با ارزشِ مطلق، بنابراین بـراي چنـین فـردي    
او آینـده را  . ماندهیچ هدفی براي دنبال کردن باقی نمی

بـا  : بینـد میاش عنوان صیانتی از وجود کنونی صرفاً به
اندیشیدن بـه  . که او خداوندگارِ اکنون است] باور[این 

هاي ابرانسان براي او چیزي بیش از اندیشیدن به قابلیت
واپسـین   .(Hasse, 2008: 156) »خـودش نیسـت  

انسان چونان در چشم زرتشت منفـور اسـت کـه او را    
نشاند و هر اندازه  می» ابرانسان«درست در جایی مقابل 

در . خوانـد دهـد و بـه او فرامـی   رانسان را میبشارت اب
دارد و هشـدار  برحذر می» واپسین انسان«حال از همان

دهد که اگر آدمی طریـق ابرانسـان در پـیش نگیـرد،     می
هـراس  . خواهد افتاد واپسین انسان فرو ناگزیر به مرتبه

روست کـه او  و انزجار زرتشت از واپسین انسان از آن 

حیـات   گستره. لی در دوردست استهایی متعافاقد افق
اش، محدود او به چیـزي بـیش از چهـاردیواري خانـه    

نـه تنهـا   . کنـد اش نیل نمی و سلامتی اش، شغلخانواده
چـه  آن -سوداي وسعت بخشیدن به زندگانی خـویش  

را ندارد، حتـی بـه دنبـال آن     -ابرانسان در پی آن است
هـاي  غدغـه است که دیگران را نیز در اشتغال به ایـن د 

واپسـین انسـان در   . حقیر روزمره با خود سهیم گرداند
رضایتی خموده از ایـن وضـعیت مـنحط گرفتـار آمـده      
است و هیچ میلی به خروج و فراروي از این موقعیـت  

تو گویی به همان اندك داراییِ پست خود بسنده . ندارد
یازیـدن بـه هـیچ رؤیـاي      کرده است و اشـتیاق دسـت  

مردمـان عصـر او نیـز    . آورد جـد نمـی  برتري او را به و
واپسین انسان سرازیر است،  شیب آسانی را که به ورطه

یابـد، تـرجیح   به فراز دشواري که تا ابرانسان اعتلا مـی 
زرتشت، این واپسین انسان را به مـا ارزانـی   «: دهندمی
هـا درآر تـا مـا    ما را به صورت این واپسین انسـان . دار

 ).28 :ب1389نیچه، (» داریم ابرانسان را به تو ارزانی

  
  )برتر(انسان والا  3-1

اما آیا در نگاه زرتشت انسان را فقط همین دو گزینه در 
پیش است؟ یعنی او را گریزي از این دوراهـی نیسـت؛   
انسان باید که در پـی ابرانسـان باشـد، ورنـه بـه وادي      

غلطد؟ پاسخ این سـؤال بـه نظـر    واپسین انسان فرو می
در این میانه هستند کسانی که گرچـه تـا    آید ومنفی می

انـد لیـک در شـمار واپسـین     ابرانسان اوج نگرفته مرتبه
انسانی که . توان آنان را به حساب آوردها نیز نمیانسان

با قوت به «ي یاسپرس مادامی که هنوز ابرانسان به گفته
اصل اعتقـاد خـود را   » نیچه چنگ نیانداخته بود اندیشه

مقصدي به کمال «بنا نهاده بود و حتی او را بر این گونه 
دانست که خـود  که او را کسی می، چه این»انگاشتمی

زنجیرهـا رهانیـده اسـت؛ زنجیرهـایی چـون       را از همه



    1392  بهار و تابستان، 15، شمارة مپنجدورة جدید، سال  م،نهسال چهل و  ،متافیزیک  /82
 
دار در دیـن، اخـلاق و   هاي سنگین و معنـی کژاندیشی«

هـاي  این انسـان ). 271: 1387یاسپرس، (» مابعدالطبیعه
مهـر و امیـد   «در زرتشت  هایی هست کهوالا را ویژگی

هـايِ  اید، شما انسـان که شما خوارداشتهاین«: »انگیزدمی
زیرا خوار دارنـدگان بـزرگ،   . بخشدوالاتر، مرا امید می

ایـد،  که شـما نومیـد گشـته   این. انددارندگان بزرگپاس
زیرا شما . انگیز استبسی چیزها در این نومیدي احترام

هـايِ  اید زیرکیا نیاموختهشم. اید تن سپردن رانیاموخته
هـا را  زرتشـت آن ). 307 :ب1389نیچه، (» خوارمایه را

بـدل  » داشـتن پـاس «را بـه  » خوارداشتن«آموزاند که  می
 ،داشت ابرانسانداشت خویش، بل پاسکنند اما نه پاس

و انتظـار او از ایشـان ایــن اسـت کــه خـود را قربــانی     
است از آن رو زرتشت از آنان خشنود . ابرانسان نمایند

تـن  «و » انـد نومید گشـته «که ایشان نیز از وضع موجود 
و از این  ،»اندنیاموخته«به هنجارهاي مرسوم را » سپردن

، چـه  »امروز چگونه باید زندگی کـرد «دانند رو که نمی
ــا » مردمــان کوچــک«از آنِ » امــروز«کــه ایــن اســت، ب

و » هــاي کوچــکزیرکــی«و » هــاي کوچــکفضــیلت«
» بـار آسودگی نکبت«و » وارریزههاي سنگگريحساب«

آن چیزهـایی   يو ایـن همـه  » شماربختی بیشینهنیک«و 
باید گشـت  ها چیره میاست که در کیش زرتشت بر آن

امـروز سـروري   «هاست که مردمـانِ کوچـک   که با این
» انـد ترین خطر بـراي ابرانسـان  اینان بزرگ«و » اندیافته

هـاي  والا روي از ارزش انسـانِ  ).307: ب1389نیچه، (
حـال  مرسوم روزگار خـود برتافتـه اسـت امـا بـا ایـن      

ــرم     ــی را محت ــی خاص ــاي اخلاق ــا و معیاره هنجاره
گريِ شمارد و همین مانعِ سقوط او به قهقرايِ اباحی می

ها هستند کـه زرتشـت   گویا همین. واپسین انسان است
 او بـرخلاف . کنـد از آنان یاد مـی  2»بندباز«ي با استعاره

واپسین انسان که کنج عافیت گزیده است و به زنـدگی  
دغدغـه دل خـوش کـرده، گـام در راه خطـر      حقیر بـی 

نهد و هم از این روست کـه زرتشـت او را گرامـی     می

تو خطـر را پیشـه سـاختی و در ایـن چیـزي      «: داردمی
 .)30: ب1389نیچـه،  (» نیست که سزاوار سرزنش باشد

والا هنوز هم نابسـنده  این اوصاف، انسان  لیکن با همه
. است و زرتشت چندان که باید از ایشان خرسند نیست

نهـد  هاي والاتر میزرتشت این چالش را فراروي انسان
خـدا  که باید قادر به پذیرش مسئولیت یک زنـدگیِ بـی  

دهد که مقهور توسل عـوام  باشند و ایشان را هشدار می
پنـداري  چنـین   که عطیهنگردند » خدا«به پندار و وهم 

لـیکن  . هـا خواهـد بـود   مساواتی ساختگی بـراي تـوده  
 ،اند، دیگر در میان نیسـت  خدایی که عوام به آن آویخته

جا کـه  انسان والا نیز این را نیک دریافته است اما از آن
رغـم  گر است، علـی غایت آفرینشاي بهبهره از ارادهبی

چنـان  از وضع موجود و خطـر پـذیري، هـم   » نومیدي«
  .به شکست استمحکوم 

ز رغم آگـاهی ا علی. است» انگارنیست«انسان والا یک 
او را توان آن نیست که اقتضائات این واقعه مرگ خدا، 

کنـد کـه    اي رفتـار مـی  چنان به گونهرا گردن نهد و هم
داند خدا مرده او گرچه می. گویی خدا هنوز زنده است

 نگـرد، بـه   مـی » پشت سـر «حال باز هم به است، با این
 ،جانب خداي مرده و هرچند دیگر به خدا معتقد نیست

که سروري  آن بی «. باور دارد» شیطان«چنان به لی همو
دیگر به آن دنیا [...] کند، داشته باشد، مثل برده رفتار می

اي نیهیلیسـتی  اعتقادي نـدارد، امـا هنـوز متـأثر از اراده    
وجود  ارزشی ارزشی این دنیا و بیبه بی] انگارانهنیست[

چــه بنــدباز را از رمــق آن. [...] خــودش معتقــد اســت
انداخته است یـک احسـاس مخصـوص مـذهبی، یـک      

مسیحی اسـت، و آن کینـه    -احساس مخصوص یهودي
ورزیدن به خود، خودخوري و احساس عذاب وجـدان  

او گرچـه از شـرّ خـداي    ). 103: 1376 سوفرن،(» است
باید با زیر پندارد که ناگ مسیح رهایی یافته است لیک می

از ایـن رو  . تمام توان به اخلاق مسیحی وفـادار بمانـد  
هـاي  هاي والاتر به ارزش اعتمادي این انسانهرچند بی
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- استعلایی، یک گام رو به جلوست امـا اگـر از آن بـه   
هـایی متفـاوت بهـره    مثابه فرصـتی بـراي خلـق آرمـان    

نجویند، خـویش را در معـرض خطـر سـرخوردگی و     
اینان بیشتر . اندهاي انفعالی افکندهتلقی ارتجاع به همان

ِشان متوجه حفظ آن چیزي است کـه از بشـریت   تلاش
مشغول ایجاد تمـایز میـان    باقی مانده است و چندان دل

 .هـاي نـازل آن نیسـتند   اشکال صعودي زندگی و گونـه 
اشاره به این نکته ضروري است کـه عـوام در داسـتان    

داننـد  ق اوصافی مـی را به غلط مصدا» بندباز«زرتشت، 
سراید و بـه عبـارتی   که زرتشت در وصف ابرانسان می

امـا واقـع آن   . بندباز نماد تلقی عامیانه از ابرانسان است
است که عاقبت بندباز سقوطی تلـخ اسـت، چراکـه در    
قالب شخصیت کنونی خویش قادر بـه صـعود بـه اوج    

. ماندراه باز می مسیر از ادامه ابرانسان نیست و در میانه
انگیزي است از فروپاشـی  توصیف شگفت«سقوطی که 

) 126 :1388روزن، (» هاي دوران مدرنیتهواپسین آرمان
» اي از فرهنگ بشرينماد نابودي مرحله«و مرگ بندباز 

  ).127 :1388روزن، (
  
  انسانهاي ابربایسته -2

هاي برتر را هر اندازه هم کـه والا  دیدیم که نیچه انسان
مایـه گسسـته   قدر هم از سـطح تـوده میـان   باشند و هر 

رو کـه هرگـز بـه    داند و از آن باشند، بازهم نابسنده می
گیـرد، آنـان را   دهد و آرام نمیچیزي محدود رضا نمی

چنـان چشـم در راه غـایتی بـه     شمارد و هـم غایت نمی
زعم او اگـر امـر   به. ماندتر میتر و شایستهمراتب اصیل

رسـاند، امـر والاتـري را    مـی والایی ما را بـه مقصـود ن  
تاکنون هزار غایت در میان بوده است، «: باید جست می

چه هنوز در میان آن. زیرا هزار ملت در میان بوده است
چه در میـان  آن. نیست بندي است براي این هزار گردن

» بشریت را هنوز غایتی نیسـت . نیست یک غایت است

ان همــ) زرتشــت(غایــت نیچــه ). 72: ب1389نیچــه، (
است که هنوز در میان نیسـت یـا    هزار و یکمینغایت 

نیچـه بـا اطمینـانی    ! »کسهیچ«به عبارت خود او همان 
از . دهدبرتر را به بشر بشارت می ژرف ظهور این گونه

گوید، در ذهن خویش می» هاي آزادهجان«آفرینش این 
امـا او را  » تاکنون وجود نداشـته و ندارنـد  «از آنانی که 

هـاي آزاده  یست که زمانی جهان به این جـان تردیدي ن
اروپا در بین فرزنـدان   قاره«فرصت ظهور خواهد داد و 

بـاکی  فردا و فرداهاي خویش چنین مردان شاداب و بی
) گونه و گوشه نشینوار، شبحشمن] او[البته نه مثل (را 

آنان را به چشم جان  آمدن آرام و آهسته. »خواهد یافت
هـاي ظهـور   ن دارد که با بازگویی زمینهبیند و امید آمی

هاشـان بیافزاینـد   ایشان، آنان را وادارد تا بر سرعت گام
همــان تلألــؤ » نســاناابر«و آفتــاب ) 15 :1384 نیچــه،(

هاي مکان و زمان امتداد درخشانی است که تا دوردست
ام جاي نسان در دلاابر«: خواندنگاه نیچه را به خود می

ام، نه انسـان، نـه   بستگیتنها دل اوست نخستین و. دارد
ترین دیدهترین کس، نه رنجترین کس، نه مسکیننزدیک

ــس   ــرین ک ــه بهت ــس، ن ــه، (» ک و ) 306: ب1389نیچ
سرشـت نیچـه را از   خصـال نیـک  هایی، این نیک بایسته

بخشد؛ این، البته نه بـه  هاي والاتر ارتقاء میصف انسان
مشـترکی بـا    این معناست که مرام ابرانسان هیچ فصـل 

یـک  «هاي والا ندارد، حتی این بـاور هسـت کـه    انسان
چیزي شبیه انسـان والا را در ذهـن تـداعی     "ابرانسان"

بلکه مقصـود صـرفاً بیـان    ) 106 :1388روزن، (» کند می
فراروي او از این سطح است، و عدم قناعـت او حتـی   

  .به این مرتبه
  
  آزادي 1-2

البته نه در معناي . است ابرانسان ترین بایستهآزادي، مهم
ــدرن از آزادي و   ــاي م ــف مرســوم و مشــهور دنی تعری
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در ایـن مفهـوم نیـز    . هاي لیبرالاي بر مبناي انگاره تلقی
عصرش جـدا  نیچه راه خود را از متفکران و مردمان هم

کند؛ آزاديِ ابرانسانی بـه معنـاي نفـی تسـلط اغیـار      می
نقـش  است، به معناي خویشـتن را تحقـق بخشـیدن و    

خویش را بر زندگی حک نمودن و سرنوشت خـویش  
و نـه  » عمـل «را آفریدن؛ به معنـاي قـدرت داشـتن بـر     

هـاي  بـه معنـاي طغیـان در برابـر ارزش    . »العملعکس«
زمانه و خود را از یوغ هنجارهاي دیگران رهانـدن؛ بـه   

انسان آزاد غیراخلاقی است، زیرا بـر آن  «این معنا حتی 
ه خـود وابسـته باشـد، نـه بـه      در همه چیز ب] که[است 
او به سوداي آن است که نـه  ) 39 :1380نیچه، (» عرف

آزادي . تنها بر خویشتن فرمان براند که بر دیگـران نیـز  
معنایی است که تاکنون تلقی  در کیشِ ابرانسان باژگونه

ســان تمکینــی رواقــی و البتــه شــده اســت؛ نــه بــهمــی
سـت و نـه بـه    شـمول ا اسپینوزایی، به درگاه جبرِ جهان
چـون و چـرا از حکـم    مانند کانت، به معناي تبعیت بی

و نه بدتر از آن رهانیدن روح از جسم یا اندیشـه   ،عقل
از دست غریزه به سبک سـقراطی اسـت، کـه درواقـع     

هنجارمنـد آگـاهی و    چیزي جز معکوس کـردن رابطـه  
آزادي به نزد او خوار داشتن تـن و نفـی   . غریزه نیست

داشـت  هاي نفسانی نیز نیست، بل بزرگعیار سائقهتمام
هـاي متعـارف آن اسـت کـه بـا      تن و تکریم خـواهش 

هایی تازه، شأن هاي کنونی و خلق آرمانباژگونیِ ارزش
العـین ابرانسـان   اي که نصـب آزادي. یابدخود را باز می

گویی در قبال رفتـار  است یعنی التزام خویشتن به پاسخ
او را از دیگـران   اي کـه خویشتن، یعنـی حفـظ فاصـله   

هـا و  اعتنـایی بـه مـرارت   سـازد، یعنـی بـی   متمایز مـی 
یعنـی قربـانی   ! هاي زندگی، حتی خود زندگیدشواري

در راه آرمان خویش،  -ازجمله مردم –ساختن هر چیز 
هـاي  یعنی سروري غریـزه . حتی قربانی نمودن خویش

شاد از جنگ بر دیگر غرایز، از جملـه تمنـاي    يمردانه
ایـن آزادي را بـه معیـار    . بختـی  دت و نیـک طلب سـعا 

تـوان  شـد، انـدازه مـی   بایـد  مقاومتی که بر آن چیره می
باید بـه  با کوششی که براي بالادست ماندن می«: رفتگ

جـا  ترین نوع آزادي انسان آزاد را در آنعالی. خرج داد
ها ومتباید بر بالاترین مقاباید جست که همواره میمی

 .)141 :1387 نیچه،(» چیره شد

  
  هاي نوین و هنجارهاي تازهآفرینش آرمان 2-2

ابرانسان کـه او را از والاتبـاران نیـز     ترین شاخصهبرجسته
آنـان جـاي    بـرد و در سـنخی متفـاوت از گونـه    بالاتر می

منـد و تأثیرگـذار   کـنش  گري و ارادهدهد، اصل آفرینش می
ــه نیچــه آن را   ــالنیســت«اوســت، همــان ک » انگــاري فع

)active nihilism (نهد؛ هنجارهاي زمانه در نظر نام می
داشـت ایجـاد   نماید که چشماثر میچنان ناکافی و بیاو آن

 ـ  اي به مـدد آن هر تغییر سازنده - ث و بـی هـا انتظـاري عب

روست که او خود دسـت در   از این. سرانجام خواهد بود
گـردد، و  ها و هنجارهـاي خـویش مـی   کار آفرینش آرمان

فضـیلت خـود شـما اسـت، نـه      «: هاي خود را نیزفضیلت
کـه  چـه ایـن   .)107 :ب1389نیچه، (» چیزي بیگانه با شما

ابرانسان به نزد نیچه به همـان انـدازه کـه مطلوبیـت دارد،     
رسالت او آن است که به زمین و زمان  ؛مسئولیت هم دارد

و زنـدگی معنــا ببخشـد و آدمــی را از برهـوت پــوچی و    
ــی ــد  ب ــایی برهان ــن واديِ   ،معن ــان از ای ــذر دادن انس و گ

اي اراده ،سرگردانی است که نیاز به عزمـی ابرانسـانی دارد  
زنـد و آن را  معنـایی زنـدگی را ورق   پولادین که فصل بی

در » معنـا «کـه  البتـه نـه آن  . سـازد سرشار از غایتی دلنشین 
بل اساساً کار او  ،جایی غنوده باشد و او آن را کشف نماید

او آن کسی است که براي «. به زندگانی است» معنابخشی«
بخشـد و   آفریند و به زمین معناي آن را میانسان غایت می

هــم بــا رقــم زدن آن) 213: ب1389نیچــه،(» اش راآینــده
تنهـا آن  «تحولی سترگ و خلق هنجارهایی دیگرگونـه، و  

فلان "کند که بتواند احساس کند که کسی تحول ایجاد می



    85/نیچه در سپهر اندیشه» ابرانسان«طلوع 
  

اوسـت کـه   ). 235: الف1389یچه، ن(» "چیز خوب نیست
کـه  گردد، نه آنهاي معمول چیره میها و فضیلتبر ارزش

. ي سـرکش او باشـد  ها را توان سـایه افکنـدن بـر اراده   آن
و » نیـک «هاي خـویش صـف   اوست که به اقتضاي آرمان

 را از هم جدا ساخته است و برحسب اهـداف عـالی  » بد«
چـرا  . کنـد یین میخویش جایگاه هر امري را تعریف و تع

! داند نیک و بد چیست، مگـر آفریننـده  هیچ کس نمی«که 
ي آن اسـت کـه چیـزي    چنین کسی نخست آفریننـده [...] 

که اساساً هیچ چیز ) 213:ب 1389نیچه،(» نیک است یا بد
وصـف  » بـد «و » نیک«. ذاتاً خیر و شرّ و نیک و بد نیست

ــا آرمــان  ــا. هــاي اوتبعــی امــور اســت در نســبت ب ر معی
گري او هم خود او و افزونی قـدرت اوسـت، بـه     آفرینش

چه مؤید ایـن افزونـی قـدرت باشـد،     عبارتی صرفاً هر آن
 - »هاي نولوح« - هاي او تواند جایی در فهرست ارزشمی

در غیـر ایـن صـورت آن را هـیچ محلـی از      . داشته باشـد 
آور اسـت، در اصـل   هرچه براي من زیان"«: اعراب نیست

افتخـار   گونـه، خویشـتن را مایـه   این "خواهد بودآور زیان
: ج1389نیچـه،  (» دانـد هـا مـی  گـر ارزش امور و آفـرینش 

معناي این اصل هم صرفاً تأیید خویشتن اسـت، در  ). 212
هایی که ریشـه در نفـی و   تقابلی آشکار با تمامی آن آموزه
پیـام   که انکار نفس جوهرهانکار خویشتن دارند به ویژه آن

خواهد به دنبال مـن بیایـد، بایـد    هر کس می«: ستمسیح ا
چنـین  ). 34، آیـه 8انجیل مـرقس، بـاب  (» خود را نفی کند

مرا به یاران نیاز است؛ یاران زنـده، نـه   «: گوید زرتشتمی
مـرا بـه   . ها که هرجا خواهم با خود برمَیارانِ مرده و نعش

اي نیاز است که از من پیـروي کننـد، زیـرا کـه     یارانِ زنده
» اند کـه مـن  اند و بدان سو روانواهانِ پیروي از خویشخ
و پیروي از خویش، یعنـی آفریـدن    .)32: ب1389نیچه، (

هایی در خـور  خویش و در عین حال یعنی آفریدن ارزش
پیروي کـردن از  «. »هاي نولوح«ها بر خویش و نگاشتن آن

خـویش همانــا پیــروي نکــردن از خداســت، یعنــی کنــار  

قوانینی که توسط خدا بـر الـواح حـک    گذاشتن احکام و 
» ها تحمیل شـود گردیده، به موسی سپرده شده تا به انسان

ــوفرن، ( ــان از   ).114- 115: 1376ســ ــان چونــ ابرانســ
که در خودبسندگی و سرشاري خویش اشباع شده است  

او را . یابـد خود هیچ نیازي به تأیید و اقبال دیگران نمی
شـمارد و در  می همان بس که خود، خویشتن را محترم

هـاي  احترام به خویشتن اسـت کـه خـود خـالق ارزش    
هایی که ریشه در وفور و غناي ارزش. گرددخویش می

، »سريسخت«، »قدرت«هایی چون نفس او دارد؛ ارزش
، »شــجاعت«، »غــرور«، »شــادمانی«، »بینــیخــودبزرگ«
تــرین  مندانــه او تمثــال شــکوه «... . و» خطرپــذیري«

چـه کـه   مصـداق آن . گر استینشخودپسنديِ روح آفر
» کنـد  یاد می "انسان دیونیسوسی"مثابه زرتشت از آن به

(Sedgwick, 2009:  111).  در کل خصایلی که به
اي تواند رسید که بـا  ها ابرانسان به چونان مرتبهمدد آن
گویــد، و آن را » آري«زنــدگی  خــاطر بــه جریــانطیــب

هـیچ  سان که بیناش در آغوش کشد، آمشتاقانه با تمامیت
» بازگشت جاودانـه «ترس و اکراه از صمیم وجود پذیراي 

عشق بـه  «و » تأیید حیات«ابرانسان مجسمه واقع به.  گردد
او بـه   اشـتیاق عاشـقانه  . اسـت ) amor fati(» سرنوشت

هستی، تأیید مطلق او را از حیات در پی خواهـد داشـت؛   
زمـان  امـا اگـر هـم   . واقعیت عیار به همهگفتنی تمام» آري«

درنـگ حکـم   گر او را نیز در نظـر آوریـم، بـی   کنش اراده
خواهیم کرد که او نه آن کسی است که واقعیت را درست 

ي »شـتر «سان گونه که هست گردن نهاده و بار آن را به آن
 که به عکس، این اوست که اراده ،سر به راه بر دوش کشد

سازد و بـا تغییـري   می سرشار خویش را بر واقعیت چیره
گونـه کــه پسـند خــویش اســت واقعیـت را بــه انقیــاد    آن

تـو  «گردد و بـا واژگـونی   درآورده، فاتحانه بر آن سوار می
آن را مقهور آزادي عمل » خواهممن می«ها و استقرار »باید

منـد و  راسـتی فعـال، کـنش   سـازد، عملـی بـه   خویش می
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ا هـر عملـی و   چنین رهیافتی چون در مواجهه ب. تأثیرگذار
گونه زیستنی را سبب خواهد شـد  انتخابی نهادینه شود، آن

انگیـز  شمار آن نه تنهـا کابوسـی مـلال   که تصور تکرار بی
که رؤیاي دلچسبی خواهد شد که تمنـاي آن   ،نخواهد بود

. ناپـذیر هرگـز فـرو نخواهـد نشسـت      سان ولعی سیريبه
 کـه حتـی خرُدتـرین   درحقیقت ابرانسان بـا علـم بـه ایـن    

تـرین  اهمیـت رفتارش نیز جاودانه تکرار خواهد شد و کم
انتخابش نیز افقی ناپیداکرانه از ابدیتی سیال را فرا خواهـد  

گرانـه   گیرانه و سنجشگرفت، راه خویش را چونان سخت
گونـه از ســر حکمـت و تـدبیر، تقــدیر    گزینـد و آن برمـی 

نهایت بار تکرار شـدن  زند که ارزش بیخویش را رقم می
مثابـه قـانونی   چنین، این رویکـرد را بـه  این. داشته باشدرا 

العین خویش خواهد سـاخت و جـز بـر مبنـاي آن     نصب
تأییـد  . کاري نخواهـد کـرد و تصـمیمی نخواهـد گرفـت     

ابرانسان از این رجعت ابدي، تأییدي است از سـر قـدرت   
مند، نه تمکینی منفعلانه از سـنخ  غایت فعالانه و کنشو به

  .تسلیمی رواقی
به این ترتیب ابرانسانِ نیچه به جهت عنایت صرف بـه  

 گیـرد و زمـین را وجهـه   ماوراء، روي از این دنیا برنمی
ابرانسـان معنـاي   «کـه  سازد، چـه ایـن   همت خویش می

ترین کفران روزگاري کفران خدا بزرگ. [...] زمین است
. اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. بود

نیچـه،  (» ترین کفران اسـت ران زمین سهمگیناکنون کف
هایی او امري جدید را معنا و ارزش). 22-23: ب1389

خواهد خود امري کند، چرا که میجدید را توصیف می
هـایی  در واقع آرمان). 199: ج1389 نیچه،(جدید باشد 

کـه از   ،انـد آفرینـد، نـه تنهـا دیگرگونـه    که ابرانسان می
هاي او را نه در اند؛ ارزشلیدهخاستگاهی متفاوت نیز با

و نه در عـالم مثـال    ،توان سراغ گرفتآسمان مسیح می
این نهال نورسته به حقیقـت ریشـه در خـاك    . افلاطون

هایی با بنیانی انسانی و خاسـتگاهی  دارد، و خلق ارزش
البتـه  . زمینی، از وجوه تمایز میان خدا و ابرانسان است

ســابقه  بـدیع و بــی هـاي ابرانســان ظـاهراً کــاملاً  ارزش
آیـد  نیچه برمی گونه که از فحواي اندیشهباشند، آن نمی

ي یونـان  هاي والاتبارانهها روگرفتی از ارزشاین ارزش
هـاي اسـکاندیناوي،   باستان، قهرمانان هومري، وایکینگ

جویان عصر نوزایی ایتالیا، حتی اشرافیت جنگ-هنرمند
اسـپینکز،  (هاست اینو امثال رمی، عربی، آلمانی، ژاپنی 

ــن     ). 153 :1388 ــر ت ــان ب ــویی ابرانس ــارتی گ ــه عب ب
  .پوشانداي نو میسالار کهن جامههاي اشراف ارزش

  
  هاي کهنویرانی ارزش 3-2

گري را نیز اقتضـائات و الزامـات نـاگزیري    اما آفرینش
داورانه مقدم بر خلاقیـت  است که اگرچه از نگاه ارزش

هایی مقـدماتی بـراي تحقـق    لیکن به عنوان گام ،نیستند
هـاي  و آن ویرانـی ارزش  ،آینـد عینی آن به حساب می

هـاي  مثابه بندي بـر پـاي انسـان   همان که به. کهن است
  :برگزیده، آنان را اسیر و گرفتار ساخته است

چـه از او  اش بـا آن خوانند که اندیشهجان میکسی را آزاده
جایگاه اجتمـاعی، و شـغل یـا     بنا بر اصل و نسب، محیط،

رود، متفـاوت  بنا بر عقاید مرسوم در آن زمـان انتظـار مـی   
. [...] هاي دربند قاعده هستنداو استثناء است و جان. باشد

درواقع در کنه وجود جان آزاده مهم نیست کـه عقایـدش   
ه اسـت،  تـر انجـام داد  درست باشد، بلکه او کاري بـزرگ 

  .)191- 192: 1384نیچه، ( یعنی جدایی از رسوم معمول
هرچــه از «هــا، ســنن، هنجارهــا و در کــل آداب، آئــین

، نظیـر  »ها مـورد احتـرام بـوده و گرامـی اسـت     گذشته
تشـکر  «، »اندجا رشد یافتهسپاس از سرزمینی که در آن«

احترام بـه مکـانی   «، »از دستانی که آنان را هدایت کرده
گونه حتی این. »اندجا عبادت را آموختهمقدس که در آن

حـس  «کنـد و  خاطرات گذشته نیز آنان را در بنـد مـی  
جـانی بـه   امـا آزاده . انگیـزد آنان را برمی» شناسیوظیفه

گسستن از این بندها و رهیدن از این قیدهاست، بـه آن  
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گـر بنیـان   اي ویرانتمناي سرکشی است که چون زلزله
شکند و او را به هر بهایی این اصول کهن را در هم می

به تحقیـر هـر   . داردرفتن فراسوي این هنجارها وامیبه 
چه که تـاکنون  نام داشته، نفرت از آن» وظیفه«چه که آن

چـه محتـرم   آن» هتک حرمت«اند و به آن عشق ورزیده
افتان و خیزان از سر کنجکـاوي و  «دانسته شده، او باید 

و بـه  » تـرین کارهـا بـرود   جستجوگرانه به سوي ممنوع
دارنـد و همـین   » شـهرت بـدي  «د که اموري عنایت کن

میل شدید کنجکاوي مخاطره آمیـزي نسـبت بـه    « شعله
رهـایی  «در وجود اوست کـه ایـن   » جهان کشف ناشده

همین نخسـتین فـوران نیـرو و    «. زندرا رقم می» سترگ
هـا،  اراده براي تعیین سرنوشت خویش و تعیـین ارزش 

در پـی  .] [..آزاد  همین میل و اراده به دستیابی بـه اراده 
این گشت و گـذارهاي او پیوسـته تردیـدي حاصـل از     

توان تمامی آیا نمی"... کنجکاوي پر مخاطره نهفته است
ها را واژگون کرد؟ یا شاید خیر همان شرّ است؟ ارزش

خیال و پیامد دشمنی با ابلیس؟ آیـا علـت    و خدا بافته
: 1384 نیچـه، (» "غایی تمامی امـور نادرسـت نیسـت؟   

چـه برآمـده از   زعم نیچـه هـر آن  که بهاین چه). 17-15
جویـان را در  انس و عادت باشد، فراروندگان و تعـالی 

تارهاي عنکبوتی خویش گرفتار خواهد ساخت و آنـان  
در میان آن دام نشسـتن و خـون   «اي نیست جز را چاره

چه که بلندمنشی جانِ آزاده هرگـز  ، آن»خویش نوشیدن
تن ایـن تارهـاي تنیـده    آن را برنتافته و او را بـه گسس ـ 

هـاي کوچـک و   زخـم «هرچنـد در ایـن راه   . داردوامی
جـا کـه   بایـد در آن «. »بزرگی بردارد و از آن رنج ببـرد 

تاکنون نفرت ورزیده است یاد بگیرد که دوست بـدارد  
آري هیچ امري نباید براي او ناممکن باشـد  . و برعکس

را  اي که شاخی لبریز از مهربانیو حتی در همان مزرعه
: 1384 نیچـه، (» .داشته است، باید دنـدان اژدهـا بکـارد   
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ي خـدایان مسـتقل   جهان، به یکبـاره بـه مرتبـه    ۀگذشت
ــیم ــپرس، (» برس ــان  ). 115: 1387یاس ــن هم ــاید ای ش

هـایی کـه   اسـت؛ ویرانـی ارزش  » ساعت تحقیر بزرگ«
 اي انفعـالی هسـتند و  و ارادهموجد نیروهـاي واکنشـی   

گاه آن اخلاقیات سـنتی اسـت بـا رنگـی     نخستین منزل
توزانه کـه همـه جـا آدمـی را بـه       فقیرانه، بزدلانه و کینه

ــی ــک کــلام  -داردانکــارخواهی و اطاعــت وام و در ی
اخلاق منحط فرومایگان که صد البته ابرانسان تن به آن 

نون در صـدر  اي کـه تـاک  و مفاهیم فریبنـده  -!آلایدنمی
نخسـتین  . انـد هاي اخلاقی بشر تا به امـروز بـوده  آرمان
  :هاهدف

؛ از آن رو که به واکنشی منفعلانـه و  بختیخوشتحقیر 
سارانه تبدیل شده است و مکاتبی کـه بنیـان   اندکی شرم

اند چنـان آن را از اثـر   اخلاقی خویش را بر آن بنا نهاده
آن بـاقی نمانـده   اند که چیزي از انداخته و عقیم ساخته

» آرامـش محتاطانـه  «رواقـی، یـا   » تمکین منفعلانـه «جز 
که بـیش از  » سعادت اخروي«اپیکوري، و بدتر از همه 

  .که بسته به کنش انسانی باشد، در دست خداستآن
» وجـدان اخلاقـی  «؛ عقل یا به تعبیر کانـت  عقلتحقیر 

بینی و خوي مطیع و هاي قابل پیشتصمیم«یعنی تحقیر 
اي که مبناي فلسـفه و  شناخت خردگرایانه. »نتظارقابل ا

ولـع شـیر   «سان علم امروزین است، تمنایی حریصانه به
اسـت،  » غم امنیـت «نیست، بلکه بیشتر نوعی » به طعمه

بینی در پی کنجی دنج و آسوده و سر به راه و قابل پیش
هویـت  «مند چـون  بر اساس مقولاتی متقن و چارچوب

» خواسـت «چه ، درواقع هر آن»، علیت، غائیت]ماهیت[
است که هیچ بدي » توانا«و » خوب«خدایی » آفریده«و 

بنــا بــه نظــر هگــل . اي را در او راه نیســتو ناراســتی
است، احساسی که به آدم در » احساس رضایت خانگی«

  .دهدخودش دست می خانه
 چه که به عـوض آن ؛ یعنی تحقیر هر آنفضیلتتحقیر 
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سرشاري حیات و نیروي خـویش  که گواه از پویایی و 
زمانـه گرفتـار آمـده و بـه     » نیـک و بـد  «باشد، در بنـد  

  .تنزّل یافته است» رنگی با جماعت هم«
هـاي  انگـاري گونـه  ؛ که مبناي آن یکسانعدالتتحقیر 

سازي طلبی و همگنمتفاوت بشر و سوداي آن مساوات
  .طبقات مختلف است
ــر  ــرحمو ســرانجام تحقی ــه ؛ و احســان مســیحایی ت ک

هـایی از  گونـه داري و حفظ تمـامی آن مقصودش جانب
 هاي فرسـوده و کـم  مایهحیات است که به جهت درون

ك سـوفرن،  .ر(شان مرگ را سزاوارترند تا زندگی توان
اي کـه  خویانه و فرومایهمهرورزي نرم). 67-65: 1376

وه کـه در جهـان   «: انگیزدلعن و نفرین زرتشت را برمی
ابلهـیِ رحیمـان رسـیده اسـت و در      یهکدام ابلهی به پا

رنـج   ي ابلهـیِ رحیمـان مایـه   جهان چه چیز به انـدازه 
در واقــع ) 103 :ب1389نیچــه، (» !فـراهم کــرده اسـت  

بـه  » نیـک «مایگـان  چه که در اخلاق میانآن تحقیر همه
بـه  » فضـیلت «او نـه تنهـا شـفقت را    . آینـد حساب می

که در . کندینیز قلمداد م» رذیلت«آورد که حساب نمی
» .انـد بـاري، آفریننـدگان همـه سـخت    «کیش زرتشـت  

خواهی و خودپرسـتی  و خویش) 103 :ب1389 نیچه،(
هـاي  خودخـواهی از ویژگـی  «. ابرانسان اسـت  يبارزه

ناپذیر به ایـن  اصلی روح والاست، منظورم ایمان تزلزل
موجودات از سـرِ سرشـت خـویش     نکته است که همه

باشند و خود را فـداي   "مثل ما" بر موجوديباید فرمان
  ).222 :ج1389 نیچه،(» ما کنند

  
  ستیز با مسیحیت 4-2

چـه بـیش و پـیش از    مفاهیم جزئـی، آن  گذشته از همه
همه سزاوار نابودي و در هم شکستن و تحقیـر اسـت،   

هــا از دل آن بســتري اســت کــه ایــن مفــاهیم و ارزش
اند و آن چیزي نیست مگـر بنـاي   برخاسته و قد کشیده

دلیل اصلی این نفرت نیز دنیاگریزي . »مسیحیت«سترگ 
گرایی این آئین است و بدیهی است که فضاي و آخرت

جهانی، بر شوق سرشار ابرانسان نفی و انکار حیات این
در تأیید و تقویت زندگانی نقد کنـونی، تـا چـه انـدازه     

ــی  ــل تحمــل م ــر قاب ــدگــران و غی ــا مســیح. نمای یت ب
داري از هر امر بدسرشت رو به زوال و سـتایشِ   جانب

تر انسـان تـا سـرحد    علیه نوع عالی«گونه منحط حیات 
هاي نیرومند و فعـال او  و شاخصه» مرگ جنگیده است
چونان کـه  . آلودگی نشان نموده استرا به تباهی و گناه

گویی کمال مطلـوب خـویش را در ضـدیت بـا غرایـز      
سـازي الگـوي   ف کرده، با برجسـته مؤید زندگانی تعری

، حتـی  »حیوان رام، حیوان رمـه «ممدوح خویش، یعنی 
. هاي نیرومند را نیـز بـه تبـاهی کشـانده اسـت     سرشت

انگیزترین نمونه، تبـاه کـردن پاسـکال اسـت کـه      رقّت«
ي گناه نخستین تبـاه شـده،   معتقد بود خرَدش به واسطه

» !گشته بودکه خرد او فقط از مسیحیت او تباه در حالی
کنـد،  مسیحیت را محکـوم مـی  ] او[«) 29 :1352 نیچه،(

نهانی خود، هر ارزشی  زیرا کلیساهاي مسیحی با توطئه
به هر چیزي که در برابـر  . اندرا به غیر ارزش بدل کرده

سلامتی، زیبایی، شجاعت، بخشندگی روح و بـه طـور   
» کلی هر چیزي کـه در تضـاد بـا خـود زنـدگی اسـت      

(Shacht, 2001: 357).   مسیحیت با وضع احکـامی
مندي آدمی سد کرده انعطاف راه را بر کنشخشک و بی

چون و چرا بدل سـاخته  و او را به مطیعی محض و بی
ورز، راسـتی کـنش  آدمیـانِ بـه  «روست کـه  از این. است

). 104: 1380نیچـه، (» انداکنون، در باطن فاقد مسیحیت
و نفـی  » لهشـور فاص ـ «نیز مسـیحیت بـه سـبب انکـار     

هاي نابرابر بشر، همگـان را در  هاي بنیادینِ گونهتفاوت
مایگی برابر نشانده و بر همه حکمی بـه  سطحی از میان

. یکسان صادر کرده و حقـوقی برابـر روا داشـته اسـت    
که ابرانسان بـودنِ ابرانسـان بـه رعایـت همـین      حال آن
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و صد البتـه کـه    .ها و برتافتن اقتضائات آن استفاصله
گونه خلاف جریان رفتن، واکـنش تـوده را در پـی    ینا

ایشـان   خواهد داشت و آنان را بـه کوشـش در تخطئـه   
هاي ما، هر بار کـه  والاترین نگرش«: برخواهد انگیخت

و  هـا مهیـا  نامنتظره به گوش کسانی برسد که بـراي آن 
انـد، بایـد و مقـرر چنـین اسـت کـه بسـان        معین نشده

 نیچـه، (» .انـداز شـود  نحماقت و شاید هم جنایت طنی
بــراي ابرانســان پــس از انجــام رســالت   ).47: ج1389

هاي ارزشهاي دیرین و آفرینش واژگون ساختن ارزش
کـه  شود و آن ایننوین، گویی مسئولیتی دوباره آغاز می

خویش در میان دیگـران همـت    پیامبرانه به تعمیم سیره
ان باید بـراي همگ ـ  "چه براي من پیش آمدآن"«: گمارد

پیش آید، براي هر کس که در وجود خویش احسـاس  
: 1384 نیچه،(» شود "متولد"خواهد کند و میوظیفه می

آوردن یک آمـوزه کـافی نیسـت؛ بایـد     «که چه این) 21
افزون بر آن بشریت را به زور دگرگون کرد تا آن آموزه 

  .)51: 1388روزن، (» !را بپذیرند
 

  فراروي از نیک و بد 5-2
فراسـوي  «را انگیختارهایی هست کـه او را تـا    ابرانسان

اما به یقین ایـن   ،بخشداخلاق توده اعتلا می»ِ نیک و بد
مثابه اخـلاق  فراروي او از اخلاقیات متعارف را نباید به

ستیزيِ ولنگارانه تعبیر کرد، او گرچه آزادانه خـود را از  
رهاند، این نه به این مفاهیم خیر و شرّ اخلاق سنتی می

آسایانه و ارضاي هاي تنجوییکام است که به ورطهمعن
وار خادم غلطد و بردهحد و مرز غرایز پست، فرو میبی

گردد، بل ایجاب آزادگی و والامنشی شهوات خویش می
-اوست که نفس خویش را در فرمان داشته باشد، نه این

هـا، خـود تحـت فرمـان نفـس      سان واپسین انسانکه به
ریق این انکـار در صـدد راهیـابی بـه     از ط] او[«. درآید

و [...] آیـد   مـی  چیزي فراتر از یک امر صرفاً اخلاقی بر
-اند بدان فرامـی آنان را که اخلاقیات را به کناري نهاده

-خواند که خود را به قیـد و بنـدهاي والاتـر و نـرمش    

به دیگرسخن،  .(Jaspers: 110)» ناپذیرتر مقید سازند
 ـ ه دلیـل تعهـد او بـه اخـلاق     پاکدامنی و نجابت او نه ب

ي اوسـت، کـه   مرسوم، بل اقتضاي طبع شریف و آزاده
برآمده از استعداد و توان ذاتی او بر فرمان راندن اسـت  

تواند بر خویش و بر دیگران سخت بگیـرد و در  که می
ایـن  . راستاي تحقق غایات والاي خویش، راهبر باشـد 

و مد حیات حد اراده و نیرومندي جزر نشان از فزونی بی
هاي اوسـت کـه ابرانسـان را فاتحانـه از سـطح      در رگ

دارد که از دهد و او را بر آن میپایه عبور میتمنیات دون
این سرشاري و غنا در راستاي ساخت دنیایی مطابق با 

علاوه بر آن که هر جا هم . هاي خویش بهره جویدآرمان
سـاید و  چنین توانی را بیابد، سر تعظیم به آستان آن می

انسان والا در وجود «. داردآن را در هر کجایی محترم می
مند و نیز آن کسی ارزش قائـل  خویش براي فرد قدرت

است که قدرت چیرگـی بـر خویشـتن را دارد و زمـان     
شناسد، با علاقه بـر  سخن گفتن و لب فرو بستن را می

-گیري بسیار احترام میگیرد و به سختخود سخت می

هم از » قدرت«اساساً نفسِ ) 213: ج1389 نیچه،(» گذارد
هاي شخصیت ابرانسان است؛ قـدرت  ترین مؤلفهاصلی

 توأمان جسمی و روحی که هم توان او بر انجام ماهرانه
هاي فیزیکی است و هم او را قادر به تسلط فعالیت همه

چنان در چشـم خـود والا و   او آن. سازدبر خویشتن می
دارد کـه  شتن را محترم مـی چنان خویستوده است و آن

جویی خویش از لذایذ و مواهب طبیعی براي نهایت کام
چنان نیرومند است که با اطمینان و مادي خطر کند و آن

 .نهدبه چیرگی گام در خطر می

  
  کیست؟» انسانابر« -3

تصویري از سـیماي   چه که گذشت سعی بر ارائهدر آن
تـرین  انسان آرمانیِ نیچه بود کـه بـه نـوعی او را مهـم    
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مشهورترین اثرش،  ترین ایدهمشغولیِ نیچه، و اصلی دل
ایـن ایـده ظـاهراً تنهـا     . اند، دانستهچنین گفت زرتشت
ــه در  مفهــومی از آمــوزه هــاي اساســی نیچــه اســت ک

. با صـراحت بـه آن پرداختـه اسـت     زرتشتگفتار  پیش
ــود  تــلاش  ــاز ب ــزان کــه مقــدور و نی ــا آن می کــردیم ت

ها، احتمالاً ي او را برشماریم، پس از این گام»ها بایسته«
نمایـد  ترین پرسشـی کـه رخ مـی   ترین و طبیعیابتدائی

، »چیستی«ابرانسان است؛ » کیستی«و » چیستی«سؤال از 
که آیا از آن حیث که پرسشی است از ماهیت او، از این

اي است سنخ انسان جاي داد و یا گونه توان او را درمی
متفاوت با نوع بشر؟ و اگر آري، مصداق او کیسـت؟ و  
اگر نه، سنخ او چیست؟ به تعبیر دیگر سؤال این اسـت  

ازائـی عینـی و   که آیا اساساً نیچه بـراي ابرانسـان، مابـه   
مفهـومی  » ابرانسان«که شناختی قائل است، یا اینهستی

گونـه  فراد کثیر، و اگر ایـن است کلی و قابل صدق بر ا
که درك حضـور  است آیا تاکنون مصداقی داشته، یا این

او افتخاري است مختص آیندگان؟ این نیز از آن دسـته  
 موضوعاتی است که مشـمول پیچیـدگیِ ذاتـیِ اندیشـه    

نیچه شده و چـه بسـا پاسـخ چنـدان روشـنی را عایـد       
 تر در آثارمخاطب خویش ننماید، و حتی کنکاشی ژرف

نیچه نیز ما را در این باره به مقصـد   نیچه و آثار درباره
روشنی نرساند و اساساً شاید وارد نشدن به این بحـث  

! نیچه ارجح باشد به گرفتاري در دالان هزارتوي اندیشه
ها از آن نیز گـواهی اسـت بـر ایـن     گونی برداشتگونه
ابرانسان  ان ساختیم که آموزهپیش از این خاطرنش .مدعا

در عصـري کـه آفتـاب    بـراي خـدا   دیل نیچـه اسـت   ب
اش رخ در نقاب خاك کشیده است و خداي آن الوهیت

مرده است؛ و بسا چون خدا مرده است اینک او مجـال  
خـدایی کـه حتـی    ! انـدام یافتـه اسـت   ظهور و عـرض 

هاي والاسـت و تنهـا بـه    براي انسان» ترین خطربزرگ«
: شوندمیقیمت مرگ خداست که ایشان ارباب و سرور 

تنها از آن زمان که او در گور جاي گرفته اسـت شـما   «

روز تنها اکنون است کـه نـیم  . ایددیگربار رستاخیز کرده
تنها اکنـون اسـت کـه انسـانِ والاتـر      . رسدبزرگ فرامی

تنهـا  ! هـاي والاتـر  انسـان ! برپا! هان! [...] شود سرور می
. کشـد يِ بشر درد زایمـان مـی  اکنون است که کوه آینده

» !خواهیم که ابرانسان بزیداکنون ما می: خدا مرده است
کـه  یا شـاید حتـی بـه سـبب آن    ) 306 :ب1389 نیچه،(

  !ابرانسان باید بیاید، خدا نیز باید بمیرد
اید که برپـاکردنِ هـر   درستی پرسیدهاما هرگز از خود به

بـراي ایـن   [هـایی دارد؟  آرمان بر روي زمین چه هزینه
باید بد فهمیده و بدنام شـود؟  اقعیت میچه مایه و] کار

باید تقدس یابـد؟ چـه مایـه وجـدان     چه مایه دروغ می
هـر بـار قربـانی    » خدا«باید پریشان شود و چه مایه می

شود؟ براي برپاداشـتنِ هـر محـراب محرابـی دیگـر را       
  )121: 1388نیچه، ! (این است قانون: باید کردویران می

ابرانسان است که رسالت بر زمین در هر حال، اینک بر 
خداي فقید را به فرجام رساند و خداگونه دسـت   مانده

هـایی نـو و   در کار آفرینش جهانی نو بر اسـاس آرمـان  
گونـه یـأس و حیرانـی    هایی تازه گـردد و بـدین  ارزش

-آدمیان را از فروریزش هنجارهاي کهن با خلـق ارزش 

ــاندَ  ــوین فرونش ــاي ن ــت . ه ــین خلاقی ــع هم و  در واق
-دارد تا او را بـه آفرینندگی اوست که نیچه را بر آن می

. اي در تناظر و بسا در تراز با خدا مطرح نمایدمثابه ایده
بـه عنـوان نمـاد     "ابرانسان"مفهوم «در تعبیر دیگري از 

نجات یا رستگاري، یعنی به عنوان جایگزین نیچه براي 
). 337: 1388روزن، (یاد شده است » بخشمسیح نجات

ــاب  ، ابرانســان را در رده حکمــت شــاداننیچــه در کت
خدایان، شبه خدایان، و قهرمانـان مـذهب چندخـدایی    

 :الف1389نیچه، (نشاند یونان و موجودات اساطیري می
خلاقیتی که نوید زیستنی از اسـاس متفـاوت بـا    ). 205

زیسـتنی از نیـرو و   . حیات تـا بـه امـروزِ آدمـی اسـت     
هـدف  «. و زیبایی لبریز شادکامی سرشار، و از جسارت

نیرومندتر را پدیـدار سـازد،    آن این است که یک گونه
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سنخ برتري را که تحـت شـرایطی متفـاوت از شـرایط     
. نمایـد کند و خود را حفظ مـی انسان متوسط ظهور می

کـه  ي من، از براي ایـن نـوع، چنـان   مفهوم من، استعاره
 ).668: 1386 نیچـه، (» اسـت  "ابرانسـان "دانسته است، 

بینیم گیر باشیم، میاي سختالبته اگر بخواهیم تا اندازه
تواند محل مناقشه باشـد؛  که همین عبارت نیچه هم می

گوید، ، سخن می»ابرانسان« نیچه از استعاري بودن واژه
سـنخ  «و » نیرومنـد  يگونه«اي هم به حال اشارهدر عین

بدارد  تواند این ابهام را باقیچنان میدارد، که هم» برتر
که آیا مقصود او از این گونه و سنخی کـه متفـاوت بـا    

شـناختی  زیسـت  ينوع انسان متوسط است، یک گونـه 
و » جـنس «ي بـا  »نـوع «جدید است و به تعبیر منطقـی  

انواع چیزي تالیِ نوع بشر،  متفاوت و در سلسله» فصل«
: گویـد مـی  تـأملات نابهنگـام  چنان که استرن به نقل از 

ودآگاه و حاکم بر سرنوشـت خـویش بـا    فرد خ فاصله«
آدمیان عادي با بقیه مولود  نوع بشر، بیش از فاصله بقیه

یـا ایـن بیـانِ    «) 115: 1373اسـترن،  (» .جانوري اسـت 
، در "آمـوزانم من به شما ابرانسـان را مـی  "زرتشت که 

مـن بـه شـما ناانسـان     "حال به ایـن معناسـت کـه    عین
)ünmensch/ inhuman (به معنـاي  "نمآموزارا می ،

طـور کـه   همـان . آموزاندنِ چیزي که دیگر انسان نیست
گوید نسـبتی کـه ابرانسـان بـا انسـان خواهـد       نیچه می

داشت، همانند نسبت کنونی انسان با میمون اسـت، بـه   
و یا صـرفاً   (Hasse, 2008: 154-155)» نحو سلبی

هایی متفاوت، که هر کـس بـه هـر    ها و شاخصهویژگی
ها بنوشد، به همان میزان سار آن شاخصهمیزان از چشمه

به معناي ابرانسان تشبه جسته است، و ظاهراً ایـن هـم   
امـري اســت کــه بــروز آن را بایســتی از آینــده انتظــار  

افزایـد فحـواي کـلام    چه بر ایـن ابهـام مـی    داشت؟ آن
انسان بندي است بسته میـان حیـوان و   «: زرتشت است

) 24: ب1389نیچـه،  (» ابرانسان؛ بندي بر فـراز مغـاکی  

شاید اولین تصوري که از این عبارت بـه ذهـن متبـادر    
اي اسـت واسـطه   شود این باشد که اگر انسان گونـه می

میان حیوان و ابرانسان، پس ظاهراً از سنخ دو سر ایـن  
گونـه کـه انسـان حیـوان     طیف نیست، به عبارتی همان

 نیست، ابرانسان هم نیست، یا به تعبیر دیگـر ابرانسـان،  
: و تأکید زرتشت بـر چیرگـی بـر انسـان    . انسان نیست

نیچـه،  (» باید شدانسان چیزي است که بر آن چیره می«
 "نوع بشـر "نه «که و تصریح نیچه بر این) 22: ب1389

این گمان ). 746 :1386نیچه، (» هدف است ابرانسانکه 
اما به راستی ابرانسـان آیـا بـه لحـاظ     . کندرا تقویت می

کـه بایـد آن را در   دیگري است یـا آن  گونهبیولوژیکی 
هاي کهـن و مـرگ خـداي ایـن     نسبت با سقوط ارزش

ها فهم کرد؟ به دیگر سخن، آیا تحقـق ابرانسـان   ارزش
یک فراشد زیسـت شـناختی اسـت یـا صـرفاً معنـایی       

فرهنگی دارد و فرآینـدي تربیتـی بـه حسـاب      -سیاسی
اي است هآید؟ بدین معنا که چون انسان کنونی انباشتمی

ها، اخلاق، دین، هنجارهـا، و در کـل   از فرهنگ، ارزش
هاي اعتقادي مرسوم، با مـرگ خـدایی کـه    سیستم همه

ي این باورهاست، او هم خواهد مرد، و منشأ و پشتوانه
ها و نیز ها و مرگ خالق آنحال با فروریزش این آرمان
ها، تـو گـویی نـوع دیگـري     مرگ انسان بالیده بر مبناي آن

انـد، بـا   نامیـده » ابرانسـان «شود، نـوعی کـه او را   تولد میم
هایی جدید و نه خدایی دیگر، کـه او خـود خـداي    ارزش

را بـه  » ابرانسان«خویشتن است، و با این تلقی شاید بتوان 
  !دانست» فراانسان«نوعی 

در (اش اما ظاهراً نیچـه در اواخـر دوران سـوم اندیشـه    
مثابـه  به ابرانسان بـه  دیگر«) هایی از کتاب  دجالبخش

ــه جــا نیچــه در آن. اندیشــدانســان نمــی پیامــد و دنبال
کنم جا مطرح میاي که من اینمسأله: کند خاطرنشان می

ي انـواع  این نیست که چه چیـزي بایسـتی در سلسـله   
انسان شود، بلکه این اسـت کـه چـه     يجایگرینِ گونه



    1392  بهار و تابستان، 15، شمارة مپنجدورة جدید، سال  م،نهسال چهل و  ،متافیزیک  /92
 

شـود،  نوعی از انسان بایستی زاده شـود، بایسـتی اراده   
-تر، سزاوارتر براي زیستن، مطمئنمثابه چیزي ارزنده به

و به این ترتیـب   (Hasse, 2008: 156) »تر به آینده
هــا و اي خواهــد بــود بــراي قابلیــتابرانسـان اســتعاره 

  . (Sedgwick, 2009: 111)هاي انسانی ظرفیت
ــه صــراحت در  ــق ابرانســان را زرتشــتنیچــه ب ، تحق

تــاکنون «کـه  دانــد، چـه ایـن  فرآینـدي از آنِ آینـده مـی   
: امهر دو را عریـان دیـده  . ابرانسانی در میان نبوده است

آنـان هنـوز چـه    . تـرین انسـان را  ترین و کوچکبزرگ
شـان را نیـز چـه    تـرینِ و همانـا کـه بـزرگ   ! اندهمسان
پس بـه یقـین   ) 106 :ب1389نیچه، (» !اموار یافته انسان

چشم بشر بـه  چنین نیست که در روزگاران گذشته نیز 
جمالِ ابرانسان روشن شده باشد و این رؤیایی است که 

و به ایـن ترتیـب   . بایست داشتاش میچنان در دلهم
هایی از آثـارش  هایی را که نیچه در بخشآن نمونه همه

سان الگوهایی براي آن ستاید، بهچه که میبه تناسب آن
هـا  دارد، در بهتـرین حالـت تن  مفاهیمِ ستوده عرضه مـی 

نوادري که . توان گفت که به ابرانسان نزدیک هستندمی
گونـه در  هر از گاهی بر حسب حسن تصادف، شـهاب 

ــاه  ــور کوت ــاریخ، ظه ــی از ت ــانی مقطع ــدت و درخش م
هـاي  از جملـه شخصـیت  » گوته«و » ناپلئون«. اند داشته

بازگشت به «مثابه دو نماد ها را بهاند که آنممدوح نیچه
 -گوته. داردبه زندگانی بزرگ می و آري گویی» طبیعت

که به تعبیر نیچه نه یک رویداد آلمـانی، کـه رویـدادي    
ــائی اســت ــه ســبب آن -اروپ ــدگی را ب کــه روي از زن

برنتافت و تعاملی متقابل و مـدام بـا زنـدگی در پـیش     
در پی تمامیت بود و با گسست «که گرفت، به سبب آن

در ... جنگیـد  خرد و حسانیت و احسـاس و اراده  رابطه
گراي پا گریز، گوته یک واقعیتروزگاري واقعیت میانه

چـه از ایـن جهـت بـا او نسـبتی      او به هر آن: برجا بود
و در روزگاري ) 157 :1387نیچه، (» داشت، آري گفت

والاتبـاري سیاسـیِ فرانسـويِ    «، »انقلاب فرانسـه «که با 

هـاي  هـاي هفـدهم و هجـدهم، لگـدکوب غریـزه     سده
چـون  نـاپلئون پدیـدار شـد، هـم    ... ي عوام شدتوز کینه

ــت ــرین جهـ ــاترین و  آخـ ــر، آن تنهـ ــايِ راه دیگـ نمـ
ي آرمـان  ي روزگاران، که مسـأله ترین مرد همه دیرزاده

آور گشـته  والاتبارانه در ذات خویش در وجـود او تـن  
اي توان در اندیشـید کـه چـه گونـه مسـأله      که می -بود

ــن هــم: اســت ــاپلئون، ای ــاد ن » .ســان و ابرانســاننااننه
 به دیگر سخن ناپلئون هم با همه) 65-66 :1388نیچه،(

اش در چشم نیچه، هنـوز هـم ابرانسـان    جلال و شکوه
آن راه » «نمـاي جهـت «نمـا و  نیست؛ او حـداکثر قطـب  

هایی که حتی او هم ظرفیتچه این! است و بس» دیگر
 هر آن«: دارد هنوز ناشکفته و قوایی هنوز فعلیت نایافته

کس که از انسانی خاص، با این پندار که کامـل اسـت،   
انسـانی   سازد، امکانـات نهفتـه  کنشتی براي پرستش می

) 276: 1387یاسـپرس،  (» خود را حقیر شـمرده اسـت  
نیـز هرکـدام   » انسـان باسـتان  «و » نـوزایی  انسان دوره«

  .اند و نردبانی تا ابرانسانجهتی به سوي انسان آرمانی
براي «: اندرا مصداق ابرانسان دانسته برخی هم زرتشت

آرمانی ] ابرانسان[نماید که زرتشت ابرمرد من چنین می
نیچه است، مبـرّا از خطاهـایی کـه او حتـی در مـردان      

: 1388کاپلستون، (» استثنایی تاریخ تشخیص داده است
رغـم  اما شاید بهتر این باشد که زرتشت را علـی ) 135

 نسان دارد، بشـارت دهنـده  هایی که به ابراتمام شباهت
ــود او    ــا خ ــدانیم ت ــان ب ــوفرن، (ابرانس ). 45: 1376س

آور زرتشت خود نـه انسـان اسـت، نـه خـدا؛ او پیـام      «
زرتشت هویت . ابرانسان است، اما خود ابرانسان نیست

ثابتی ندارد؛ او انسانی است نامتعین؛ چیزي میان انسـان  
وح انسـان در  توان عجالتاً او را تجسـم ر می. و ابرانسان

طـور کـه   و همـان . کوشش براي چیرگـی معرفـی کـرد   
زرتشت نشان خواهد داد، چنین کوششی با باور به خدا 

درواقـع زرتشـت   ). 55: 1388روزن، (» ناسازگار اسـت 
 انگـاره  خیزد کـه بـر پایـه   به ستیز با هر آن چیزي برمی
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وجود خدا استقرار داشته است؛ دنیاي متعال متافیزیکی 
چـه کـه   و اخلاقیات برگرفته از آن و هـر آن  دوآلیستی

ها همه آید، و اینهاي فرهنگ کهن به حساب میستون
هیدگر هـم معتقـد   . تمهیدي است براي ظهور ابرانسان

اسـت و خـود   ] ابرانسـان [زرتشت فقط آموزگار «است 
ــه  . ابرانســان نیســت نیچــه هــم زرتشــت نیســت، بلک

با تفکر خواهد ذات زرتشت را گري است که می پرسش
از فحـواي  ) 14: 1389هیـدگر و دیگـران،   (» .خلق کند

آید که از منظـر او نیـز   گونه برمیکلام یاسپرس هم این
زرتشت تنها منتظري چشم در راه ابرانسان اسـت و نـه   

گونه کـه  بنابراین همان). 277: 1387یاسپرس، (خود او 
ذکــر شــد شــاید بــه دنبــال مصــداق ابرانســان نبــودن، 

  !ار باشدترین ک صواب
را » انسان ترکیبـی «تعبیر  قدرت ارادهنیچه در فرازي از 

براي توصیف انسان کامل مورد نظر خویش به خـدمت  
اي از هـا هرکـدام بهـره   بدین معنـا کـه انسـان   . گیردمی

هاي ابرانسان دارند و هرکـدام واجـد وجهـی از    بایسته
اي اسـت  خصایل ابرانسان هستند و ابرانسـان مجموعـه  

هاي برتري که هریـک  یوسته و سازوار از ویژگیهم پبه
تنها و گسسته از دیگر خصوصیات در فـردي از انسـان   

 ةرخ نموده است، و شـاید بـه ایـن تعبیـر بتـوان آمـوز      
هاي ایرانـی  در افسانه» سیمرغ« را با اسطوره» ابرانسان«

  :همانند پنداشت
ها و قطعاتی از انسـان را نماینـدگی   ها تکهبیشتر انسان

ها را به هم افزود تا یک انسان بنابراین باید این: کنندمی
به این معنا، اعصـار کامـل، مردمـان    . کامل پدیدار گردد

تکـه هسـتند؛ ایـن شـاید جزئـی از      کامل، تا حدي تکه
اقتصاد تحول انسانی باشد که انسان باید تکـه بـه تکـه    

اما این نباید یک لحظه از یاد انسان ببرد که . تحول یابد
-رانجام واقعی، تولید انسان ترکیبی است؛ کـه انسـان  س

-هاي فرودست، اکثریت عظیم، صرفاً مقدمات و تمرین

جـا  ها انسان کل در اینهایی هستند که از هماهنگی آن
دهـد  شود، انسان برجسته که نشان میجا ظاهر میو آن

: 1386نیچـه،  ( ا کجا پیش رفته اسـت انسانیت تاکنون ت
678(.  

 فـرض اسـت کـه آمیـزه    ر اساس همـین پـیش  احتمالاً ب
: 1386 نیچـه، (» قیصر رومی با جان مسـیح «آور حیرت

شاید هم صعوبت ترسیم سیماي . کندرا طرح می) 739
ابرانسان، بدان جهت است که اساسـاً انتظـار تصـویري    

اي کامل و واضح از آرمانی هنوز تحقق نایافته، و آموزه
مثابه نیروي محـرك و  که تا به امروز بیشتر کارکردي به

اي راهنما داشته است، تـوقعی نـا بـه جـا و غیـر      ستاره
باور فیلسوفی چـون یاسـپرس    حتی به. نمایدواقعی می

است » انتزاعی«ابرانسان چندان » صورتیتعینی و بیبی«
یاسـپرس،  . (»شـود تقریباً در عدم گـم و گـور مـی   «که 

وع شاید رویکرد سلبی نیچه به ایـن موض ـ ) 271 :1387
ورود  نیز خود مزید بر علت باشد؛ به این معنا که نحوه

که وجهی ایجابی و روشن نیچه به این بحث بیش از آن
و ابهام نیچه در ترسیم  ،داشته باشد، طریقی سلبی است

بـه مراتـب   » تواند ابرانسـان باشـد  چه که اساساً نمیآن«
مثابـه مقومـات    هایی اسـت کـه بـه   کمتر از شرح مؤلفه

  .شمردابرانسان برمی
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اي بعضاً فحواي کلام نیچه در بحث ابرانسان بـه گونـه  
هـاي داروینـی و   است کـه خـود بسـتري بـراي تلقـی     

اما خاصیت کلام نیچـه  . گستردهاي نژادپرستانه می مایه
آن است که ظاهر چندان قابل استنادي ندارد و در پس 

ژرفنـایی پنهـان اسـت کـه بـی       هاي روئین سخنشلایه
افکـار نیچـه، گزافـه     عنایت به آن ادعاي فهـم هندسـه  

ــت ــتدر . اس ــان،    زرتش ــد ابرانس ــس از نوی ــویی پ گ
: افکنــدگرایانــه دارویـن طنــین مـی  هــاي تکامـل  نظریـه 
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اند باشندگان همه تاکنون چیزي فراتر از خویش آفریده«

ر برابـر  انسان د[...] بوزینه در برابر انسان چیست؟ [...] 
) 22: ب1389نیچـه،  (» گونه خواهد بـود ابرانسان همین

بنـد بـود،   توان پـاي اما چنان که گفتیم به این ظاهر نمی
مثابـه یـک اسـتدلال، کـه     ي تکامل را نه بـه نیچه نظریه

گیـرد؛ بـر ایـن    چونان ابزاري آموزشی به خـدمت مـی  
یک نوع جدیـد نیسـت کـه    ] ابرانسان[فراانسان «اساس 

طور که انسان خاب طبیعی باشد، و مثلاً همانمخلوق انت
ورز جانشین انواع پیشین نوع میمون شده است، اندیشه

. نیـز جانشـین انسـان فعلـی شـود      ]ابرانسـان [ فراانسان
» به یـک نـژاد جدیـد تعلـق نـدارد      ]ابرانسان[ فراانسان

چه منظور نظر است آن اسـت  آن). 58: 1376سوفرن، (
آغـاز  » مرگ خدا«ي که از که انسان خود، ضمن فرآیند

کـه  به عبارتی ایـن . ي برتر تحول یابد»نوع«شود، به می
میان انسان تا ابرانسان، همان است که از بوزینـه   فاصله

. »انگیـز خنده یا شـرم رقـت   چیزي مایه«تا انسان، یعنی 
به خنده  -بوزینه -گونه که انسان از سرآغازهاي خودآن
، ابرانسـان نیـز از ایـن    شـود آید و گاه شرمگین مـی می

اي جایی که این گذشـته پیشینه ناخرسند است، اما از آن
اي جز بر دوش کشیدن آن است انکارناپذیر، او را چاره

نیچه در ایـن بیـان تعـابیر داروینـی را بـه مـدد       . نیست
طلبد، بوزینه را توان از خویش فراتر رفـتن نیسـت،    می

گسسـته و فراتـر   انسان نیز گرچه پیش از این از بوزینه 
خود بمانـد و بـه    بند مرتبهرفته است، اما اگر اینک پاي

ماند، مگـر  برتر از خویش نیاندیشد، به همان بوزینه می
تـر، از نـوع   از انسانیت خود، یا به تعبیـر دقیـق  «که این

تـوانیم ابرانسـان   ما نمـی [...] کنونی انسانیت فراتر رود 
نسـانی  شویم، مگـر بـا پشـت سـر گذاشـتن سرشـت ا      

هرچند برخـی هـم   ). 99-100: 1388روزن، (» خویش
دیدگاهی خلاف ایـن دارنـد؛ کاپلسـتون معتقـد اسـت      

ــان    ــه ابرانس ــه ب ــاً نیچ ــه«اساس ــوع   ب ــک ن ــوان ی عن
و » شناختی جدید، به معنی لفظی آن توجـه دارد  زیست

آید، گرایان درمیبه همین سبب از در مخالفت با تکامل
مثابـه  که ایشان به انسان بـه  که بر این باور استچه این

انـد و از  قائل» اي که تاکنون تکامل یافتهبالاترین نمونه«
رو فرآیند تکامـل را در وجـود آدمـی خاتمـه یافتـه      این
پندارند، و از درك تکامل بـاز هـم بیشـتر نـوعی از      می

کاپلسـتون،  (، عاجزنـد  »ابرانسـان «انسان، یعنـی همـان   
1388 :138.(  

 گیـر آمـوزه  از جهتـی دیگـر نیـز دامـن    ابهام کلام نیچه 
البته این اشکال ناظر به آن است کـه   -شودابرانسان می

و  -نیچه را قائل به مصداق عینی براي ابرانسـان بـدانیم  
که آیـا ابرانسـان تنهـا    آن فرد یا جمع بودن اوست؛ این

یک فرد اسـت یـا یـک نسـل؟ و در صـورت اول آیـا       
فـردي فـانی باشـد،    موجودي است میرا یا نامیرا؟ اگـر  

غایـت   شود؟ آیا همـه تکلیف بشریت پس از او چه می
وجـود آوردن فقـط یـک     منحصر در بـه ) زمین(هستی 

ابرانسان است و پس از او غایت دیگري بـراي هسـتی   
بـودن میراثـی اسـت قابـل     » ابرانسـان «نخواهد بود؟ آیا 

... . انتقال و اکتسابی، و یـا اسـتعدادي صـرفاً ذاتـی؟ و    
گرفتن سؤالاتی از این دست نه تنها مدخلیتی  لیکن پی
رود به دور برد پژوهش ما ندارد بلکه بیم آن میدر پیش

از ایـن رو شـاید   ! کردن ما از محور بحث نیز بیانجامـد 
صواب در این باشد که در این مبحث به همـین مقـدار   

  .آن به بیراهه برویم بسنده کنیم تا مبادا با ادامه
اشاره به این نکته خالی از فایده نیسـت  در پایان این بحث 

سپردگی عمیق نیچه را بـه ابرانسـان نافرجـام    که برخی دل
 محصول زایش دوره» ابرانسان«دانیم که تولد می! انددانسته

سوم است که پرورده  نیچه است اما در دوره میانی اندیشه
سنگین خـود را بـر دیگـر     شود و سایهبندي میو صورت

گسترد و چنان در کـانون توجـه نیچـه    نیچه می هايآموزه
هایش را در انگاره دارد تا همهگیرد که او را وامیجاي می

حال یاسپرس با این. ربط و نسبت با ابرانسان سامان بخشد
از آغاز تا پایان از انسان بـه  «رغم این تصریح که نیچه علی
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 ریـش و ناخشـنود اسـت و انگیختـه     سان که هست دلآن
» غـش انسـانی اسـت   یاق تحقق امکانات اصـیل و بـی  اشت

 شـود کـه نیچـه در نهایـت در افسـونِ افسـانه      مدعی مـی 
هـایش را از  ماند و سـرانجام خـود و اندیشـه   ابرانسان نمی

انسـان  بخشـد و از درِ تصـدیق   او رهایی مـی  هیمنه سلطه
امکانـات   و بـا همـه   درست بـه همـان سـان کـه هسـت     

من جماعـت  « - اشنگرگاه سابقاو بر . آیدحاضرش درمی
 - »آل خـود را پیـدا کـنم   که ایـده آنام بی ها را جستهانسان

 رغـم همـه  شـود و انسـان بالفعـل موجـود را بـه     چیره می
اي نقـد، بـه حلـواي    سان سرکهها، بهها و نابسندگیکاستی
دهــد و بــرخلاف مواضــع تــرجیح مــی» ابرانســان« نســیه

چـه  ! کنـد او قد علم مـی اش، به تکریم و ستایش  نخستین
کنـد واقعیـت   چه انسان را توجیه مـی آن«یابد که درمیاین

و انسان بالفعل بسی برتر از چنین و چنان انسـانی  » اوست
کنـیم و   است که تنهـا حـدیث آرزومنـدي او را سـاز مـی     

یعنـی انسـانی بـالقوه و     - پـروریم رؤیاي ظهـورش را مـی  
اعتراف بـه خـود    کلام نیچه در این مقطع رنگی از. آرمانی

انسانی بـراي مـن وجـود نخواهـد داشـت کـه       «: گیردمی
مـن انسـان را دوسـت    [...] رمیدگی و نفرت مرا برانگیزد، 

- گاه که با این گرایش نهان بیش از هر زمان میدارم، و آن

ك .ر(» دارمستیزم، او را نیز بیش از هر زمان دوسـت مـی  
رس نـاظر  یاسـپ  شاید اشـاره ). 211- 213: 1387یاسپرس، 

گـر انسـان اسـت    چه توجیـه آن«به این بیان نیچه است که 
- واقعیت اوست که او را تا ابد توجیه می - واقعیت اوست

تـر اسـت انسـان واقعـی از انسـان      چه اندازه ارزنـده . کند
ي دروغ و دغلـی؛ از  یکسره ساخته آرزو و رؤیـا، سـاخته  

چه ناخوشـایند فیلسـوف اسـت انسـان     آن... انسان آرمانی
و بر این اسـاس  ) 130: 1387نیچه، (» آرمانی است و بس

راسـتی هـم غایـت    زعم نیچه، انسان بهتوان ادعا کرد بهمی
است و هم به غایت خـود رسـیده اسـت و از ایـن پـس      
تاریخ بشریت از منظر او چونان فرآینـدي کـه منتهـی بـه     

مثابه گل سر سبد هستی و کمال والاتر خلقـت  ابرانسان به
 .(Hasse, 2008: 156)شود ده نمیشود، دیمی
 

  نتیجه
 عیـار هنجارهـاي غالـب زمانـه    نیچه پس از نفـی تمـام  

پرتگـاه هولنـاك پـوچی و     خویش، بشـریت را بـر لبـه   
ــدن او از گــرداب  نیســتی وانمــی ــراي رهان گــذارد و ب

دارد، اي قابل، به سوي او گسیل میانگاري ناجی نیست
دار باشد و آن را تـا  آدمی را سکان تا زورق طوفان زده

تـا از آن پـس بـا فـرود بـر      . ساحلی امن راهبـر گـردد  
گـر  اي دیگر، بشریت بـه دیـدگان خـویش نظـاره     کرانه

هایی تازه باشد و زیستنی نـو  شکوفایی و نوزایی ارزش
درواقع نیچه ابرانسان را بـا تصـویري کـه     .از سر گیرد

نـد  گزیپیش از این براي او ترسیم کرد به پیامبري برمی
را » هـا ي ارزشگذاري همـه بازارزش«تا رسالت عظیم 

که تنها اوسـت کـه بـه مـدد     بر دوش او افکند، چه این
مختصاتی که خاص خود اوست این تـوان را دارد کـه   
همزمان راهبري جامعه انسانی را در انهدام و سرنگونی 

باورها و رسومِ تا آن زمان مرسوم که خوشـایند او   همه
گـذاري  هاي او نیست، و نیـز بنیـان  آرمانراستا با و هم

هاي به جا هایی متفاوت را بر ویرانهآدابی تازه و ارزش
هـا را گفتـیم   این .دار باشدمانده از پیکار نخست، عهده

را بشـاید، کـه تهـیِ    » ابرانسـان «سـالاري  تا بدانیم قافله
زندگانی را لبریزِ معنا سازد، که با منشـی فعـال و پویـا    

 اراده«را از پاي درآرد و به مـدد  » ري منفعلانگانیست«
  .گردد» بازگشت جاودانه«، جانانه پذیراي »قدرت

  
  ها پی نوشت

، هم در تبارشناسـی و هـم در   فراسواین اصطلاح هم در . 1
  .آمده است هاغروب بت

 روزندانـد،  مـی » بنـدباز «را مصـداق  » انسان والا« سوفرن. 2
بـا  ! را» واپسـین انسـان  «دانیـل  را، و مک» ترین انسانزشت«
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، و از طرفـی  »بنـدباز «عنایت به توجه خـاص زرتشـت بـه    
کـه ظـاهرا    -ترین انسانانزجار او از واپسین انسان، و زشت

از میـان ایـن سـه،     -نام دیگري براي واپسین انسـان اسـت  
تـر بـه مقصـود    تر و نزدیـک تفسیر سوفرن به نظر قابل قبول

بناي سوفرن ما نیز در ادامه کار مآید، با این توضیح نیچه می
  .را ترجیح دادیم
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